
به ميـوه اى كه در دست دارى، نگاه كـن. فكر كـن 
نتيجه ى  ميـوه  اين  آمده.  از كجـا  زيباى  ميوه ى  اين 
كود  و  آب  درخت،  به  كه  است  كشاورزى  زحمت 
داده؛ روزها و شب ها مراقبت كرده تا به دست تو برسد. 
به غذايى كه سر سفره است نگاه كن. بويش خانه را پر 
كرده. اين غذا نتيجه ى زحمت مادر يا پدر يا يك آشپز 

است. 
اين خانه  فكر كن.  آن هستـى  در  كه  به خانـه اى 
بنا، نجّار،  نتيجه ى تلاش خيلى از آدم هاست. كارگر، 
آهنگر، لوله كش، برق كار و غيره براى ساخت آن زحمت 

كشيده اند.
به همه چيز مـى توان اين طورى نگاه كرد. حالا بگو ما 

چرا اين ميوه ها و غذاها را مى خوريم؟
براى اين كه بدن ما به آن ها نياز دارد. اگر نخوريم، 
انرژى نداريم و بيمار مى شويم. فكر ما هم به غذا نياز 
دارد و با كتاب سير مى شود. تو هم حتماً كتاب هاى زيادى 

خوانده اى. كتاب شعر، قصه، خاطره و...
نويسنده  يا چند  نتيجه ى زحمت يك  اين كتاب ها 
كتاب  چه قـدر  آن ها  مى دانـى  هيچ  است.  شاعر  و 
خوانده اند و فكر كرده اند تا يك مطلب زيبا و مناسب 

براى تو بنويسند؟
وقتى كتابى را در دست مى گيرى، مثل اين است كه 

نويسنده اى را به خانه ات دعوت مى كنى.

با  است،  آرام  و  ساكت  دوستى  كه  اين  با  كتاب 
تو حرف مـى زند. با ايـن دوست به جواب خيلـى 
با كتاب بخندى و  از سؤال هايت مى رسى. مى توانى 

سرگرم شوى. مى توانى چيزهاى زيادى ياد بگيرى. 
پس با اين دوست آرام؛ يعنى كتاب بيش تر دوست 

باش. 
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